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زنان

یکــی از مطالبی که این روزها در برخی رســانه های 
آمریــکا مورد توجه قرار گرفته، مطلبی اســت که امیلی 
کاتنو در جی اســتور دیلی درباره زنان نوشته است. زنانی 
سفیدپوســت که شاید در اکثر کشــورها به عنوان قربانی 
شناخته شــوند، اما این زنان متفاوت هستند. زنانی که در 
حوالی ســال های ۱۸۷۰ و پیش از آن فعالیتی سهمگین 
را بر عهده داشــته اند، زنان ســفید کوکلــس کلان. زنان 
سفیدپوســتی که یکی از تکان دهنده ترین ســازمان های 
مشــارکتی زنــان را شــکل داده بودند. اولیــن فعالیت 
کوکلاس کلان هــا در پولاســکی تنســی و پــس از جنگ 
داخلی رخ داد. مردانی که از آزادی سیاه پوستان ناراضی 

بودند و نســبت به حق رأی آنان کینه داشتند، اما 
طرفــداران این انجمن رفتار آنهــا را بدیع و مرموز 
می دانند. دادســتان کل می سی ســی پی در سال 
۱۸۷۱ شهادت داد آنها با طراحی آیین های جزئی، 
توانستند  مسخره و سلسله مراتب ســخت گیرانه 
برنامه هــای نفرت پراکنانــه و نفرت برانگیــز خود 
را دنبال کنند. زنــان در این مرحله همراه کلان ها 
نشــدند، البته به آنهــا کمک کردند. آنــان در این 
مرحله حضور نمادین داشتند چون یکی از اهداف 
اعلام شده آنها «محافظت از فرشتگان معصوم در 
برابر شــیاطین سیاه پوست» است. ویلیام اف پینار، 

تاریخ دان می گویــد: «مرد کلان دارای دو تصویر متناقض 
از زنانگــی بودند؛ یکی تخیل و دیگری واقعیت. در تصور 
آنها، زنان پروتســتان سفیدپوست (زنانگی فقط در مورد 
آنها اعمال می شــد) موجوداتی بی گناه و پاکدامن بودند 
که وظیفه اصلی آنهــا فرمان برداری و خدمت به مردان 
بود. به نوبه خود، مردان از این بانوان آســیب پذیر جذاب 
بایــد محافظــت کنند. اولیــن کلان در ســال های ۱۸۷۰ 
فروپاشــید، اما این سازمان هنوز اوج شــکوفایی خود را 
ندیده بود. دومین کلان در ســال ۱۹۱۵ و به دنبال شرایط 
پیش آمــده پس از آتش ســوزی کارخانه تولیــد مداد در 
آتلانتــا و ســوختن صلیب در کوه اســتون (همچنین در 
جورجیا) آغاز شــد. این کلان های جدید که در دهه ۱۹۲۰ 
بین سه تا شش میلیون آمریکایی را به خود جلب کردند، 
از لحاظ کلیدی با گذشته خود متفاوت بودند. این سازمان 

بازسازی شــده مورد پذیرش و مقبولیت مردم بود و حتی 
دولت آمریکا نیز با آنها ارتباط خوبی داشــت و در سراسر 
ایالات متحده گسترده شدند. KKK که دوباره جوان شده 
بود، اعضایــش از کاتولیک ها، یهودیــان، آمریکایی های 
آسیایی-آمریکایی، مورمون ها، مهاجران، سوسیالیست ها، 
رادیکال های کارگری، صاحبان سالن های رقص و... بودند. 
به این ترتیب کلان ها موفق شــدند در مناطقی که تعداد 
جمعیت سیاه پوست کم بود بیشتر و بیشتر شوند. در این 
دوره بود که یک ســازمان جداگانه خاص زنان پروتستان 
 WKKK سفیدپوســت تشکیل شــد. در ســازمان اولیه
رقابت هایی داشتند و ســرانجام یک انجمن مخفی زنان 

با ماسک طلایی اولین منشور رسمی خود را در لیتل راک، 
آرکانــزاس اعــلام کردند و پایه گذار این گروه شــدند. این 
انجمن در هر ایالت به صــورت فعالانه، اعضای خود را 
هدایت می کرد و مانند بخش مردان دارای سلسله مراتبی 
بر مبنای درجه های ارتش امپراتوری ایتالیا بود. همه این 
فعالیت ها از منظر نژادپرستی، ملی گرایی، بیگانه ستیزی 
و تمایل به حفظ خانواده و مبــارزه با آنچه آنها اخلاقی 
تصور می کردند، برنامه ریزی می شــد. امــا آن چیزی که 
در تحقیقات ســال های بعد از طرف زنان مطرح می شد 
به گونه ای دیگر بود. تعدادی از زنان ســازمان خود را به 
عنوان یک باشــگاه اجتماعی و فرصتی بــرای گذراندن 
اوقات خوش با دوســتان می دیدند. در پایان قرن بیستم، 
زنان سفیدپوســت پروتستان در مصاحبه ای عنوان کردند 
که کلان «فقط یک جشــن... راهی برای بزرگ شــدن» و 

«راهــی برای دور هم جمع شــدن و لذت بردن» بود و در 
دهه ۱۹۸۰، هنگامی که محققان ســعی کردند بفهمند 
چه کسی از کلان تازه نفس دوران حقوق مدنی در ۱۹۲۰ 
حمایت می کند، پاسخ دهندگان زن طرفدار کلان استدلال 
کردند که این ســازمان به فعالیت های خیریه اختصاص 
داشــت و از افراد خوبی تشکیل شده بود. جالب تر اینکه 
وقتی تحقیق بیشــتری درباره این سازمان انجام می شود 
معلوم می شــود بســیاری از رهبران WKKK از قبل در 
خارج از خانــه فعال بودند: لولو مارکــول، اولین رئیس 
ملی، بــرای رأی دادن زنان کار کرده بــود. دیزی داگلاس 
بــار که رهبری در ایندیانا و هفــت ایالت دیگر را بر عهده 
داشــت، یک مبلغ بود. مری بنــادوم، یکی دیگر از 
رهبران در مونســی، در باشــگاه ها، کلیساها و در 
ســازمانی به نام زنان تجارت و حرفــه ای ایندیانا 
فعال بود در حالی که لیلیان سدویک، رهبر دیگر، 
در هیئت مدیره مدرســه ای در ایندیاناپولیس بود. 
برخی از ایــن زنان ادعا کردند که ســازمان از آزار 
جنسی و شــوهران بزهکار محافظت می کند. آنها 
ادعا کردند که کلان علیه فرهنگ های به اصطلاح 
ارتجاعــی یهودیــان، کاتولیك ها و سیاه پوســتان 
جنوبی می جنگد. بسیاری از این زنان ادعا می کردند 
که به فمینیســم و حقوق برابر اعتقاد دارند. آنها 
ادعا کردند از طریق زنان پروتستان سفیدپوست می توانند 
احترام و حمایت بیشتری نسبت به زنان سنتی درخواست 
کنند. دانســتن انگیزه های واقعی بازیگــران تاریخی این 
سازمان، غیرممکن اســت، اما پینار، تاریخ دان، پیش تر در 
مقاله اش نوشته است : «... برخی از زنان کلان به آسانی 
می  توانند تعصب تلخ نژادی و مذهبی را در سیاست های 
مترقی تلفیق کنند. همان طور که می دانیم، این زنان ادعا 
کردند که هیچ تضادی بین نژادپرستی و تعصب آنها برای 

مزایای تأمین اجتماعی و حقوق برابر وجود ندارد».
در ایــن مقاله تأکید شــده کــه الحاقیه حق رأی 
فقط برای زنان سفیدپوست مفید است و باید توجه 
داشــت به صرف فعالیت های برخی زنان نمی توان 
برای آنها اهمیت و اعتبار قائل شــد و باید تحقیقات 

بیشتری درباره تفکراتشان داشت.

زنان کوکلس کلان

تجربه دیگران

خیلی از ما شــاید تا حالا اصطلاح فابینگ را نشــنیدیم 
یا بارها شــنیده ایم و از کنار آن به ســادگی عبــور کرده ایم . 
اصطلاحی که در بهار ســال ۲۰۱۲ فرهنگ لغت مککوئری 
استرالیا و آژانس تبلیغاتی مک کان آن را به فرهنگ لغات 
جدید استفاده کنندگان تلفن هوشمند اضافه کردند. «عمل 
نادیده گرفتن کســی که با شــما صحبت می کند، با توجه و 
نگاه کــردن به تلفن همراه خود» یــا «بی توجهی به روابط 
شــخصی در یک محیط اجتماعی با نگاه کردن به تلفن » را 
فابینگ نامیده اند؛ این عمل می تواند باعث ترس یا اضطراب 
در طرف مقابل شــود. مجله تایم گزارشی از این رفتار را که 
قطعا یکی از رفتارهای روزمره بســیاری از ماســت، منتشر 
کرده است. ما هربار که خســته ایم یا حوصله مان سررفته 
یا به هر دلیلی به جای اینکه با آدم های اطرافمان صحبت 
کنیم، به سراغ گوشی می رویم، شبکه های اجتماعی را مرور 
می کنیم و در آن غرق می شــویم. هرچند دربــاره تأثیرات 
غرق شــدن در تلفن همراه، تحقیقات زیادی انجام شــده 
اما احتیاج به نظرســنجی ها نیســت تا بدانیم که این رفتار 
می تواند به روابط ما آسیب برساند. هرچند یک تحقیق در 

ســال ۲۰۱۶ نشــان داد که بیش از ۱۷ درصد افراد حداقل 
چهــار بار در روز در حضور دیگــران و به هنگام صحبت با 
آنها دزدکی تلفن شــان را چک می کنند و تقریبا ۳۲ درصد 
افــراد نیز دو تا ســه بار در روز فابینــگ می کنند. همچنین 
تحقیقی در ســال ۲۰۱۲ نشان داد که وجود تلفن همراه در 
حین مکالمه حتی اگر به آن توجه نشود، سبب کمترشدن 
ارتباط بین افراد می شود. طبق مطالعات انجام شده فابینگ 
باعث می شود توانایی صحبت کردن رودررو و ایجاد رابطه 
حضوری با دیگران آسیب ببیند و رضایت زناشویی خصوصا 
در آغاز ازدواج به دلیل تنش بر سر استفاده از تلفن کاهش 
یابد و افســردگی در روابط زناشویی را بیشتر کند. اکثر افراد 
معتقدند مشغول شدن به تلفن یعنی آنان در اولویت بعدی 
قــرار دارند و خود را بی اهمیت تــر از تلفن همراه در رابطه 
می دانند و احساس طردشدگی پیدا می کنند . طبق تحقیق 
دیگری کودکان و نوجوانانی که والدین شــان درگیر فابینگ 
هســتند، تا ۶۰ درصد بیشتر دچار افســردگی، پرخاشگری، 
گوشــه گیری و انزوا می شــوند. فابینگ نیازهای اساســی 
انســان از جمله احساس تعلق داشــتن و اعتماد به نفس 

برای زندگی را تحت الشــعاع قرار می دهد . هرچند شرایط 
کرونایی سبب همزیســتی بیشتر خانواده ها با یکدیگر شده 
اســت و ناگزیر شده اند بیشتر و بیشــتر با یکدیگر در ارتباط 
باشند اما اگر هم زمان دو مکالمه دارید، یکی از طریق تلفن 
و یکی با شــخص روبه رو یا در هنــگام خوردن غذا یا دیگر 
موقعیت های اجتماعی با تلفن خود مشــغول می شوید و 
بدون چک کردن تلفن نمی توانید شــام، نهار یا صبحانه تان 
را تمام کنید، به احتمال زیاد دچار این عارضه هستید و اگر 
می خواهیــد کمی بر خودتان کنترل پیدا کنید، بهتر اســت 
تمریــن کنید تــا اول از همه تلفن خود را بــرای زمان های 
مشــخص مثلا دو ســاعت از خودتان دور کنیــد یا حداقل 
بدون تلفن همراه ، غذایتان را بخورید. اما تغییر قطعا زمان 
می برد. اسپپا از استادان روان شناس استنفورد به تایم گفته 
است که تحقیقات نشان می دهد زنان و افراد مسن نسبت 
به مردان و جوانان واکنش های شــدیدتری نســبت به این 
پدیده نشان می دهند؛ هدف آنها احتمالا این نیست که شما 
را از تلفنتــان محروم کنند، آنها به دنبال ارتباط برقرارکردن 

هستند؛ دقیقا همان چیزی که شما هم نیاز دارید.

خود را نجات دهید

من هم کرونا گرفتم

جمعه بود که احســاس بــدن درد و کمی لرز  �
داشتم. اول فکر کردم که سرماخوردگی است. اما 
بــا توجه به این نکته که برای هر ســرماخوردگی 
اولیــن فرض را بایــد بر کرونا بگذاریــم، با خودم 
گفتم که اگر علائم ادامه داشــت فردا برای تست 
مراجعه می کنم. آن  شــب تا صبــح لرزیدم. فردا 
به بیمارســتان رفتم و تســت دادم. تستم مثبت 
شــده بود. من هم کرونا گرفته بــودم و حالا باید 
۱۴ روز در خانــه قرنطینه می شــدم. هزار چیز در 
ذهنم چرخید: بیمارانم چه می شوند؟ وقت های 
کلینیک؟ بســتری ها؟ ولی چاره ای نبود و من هم 
بایــد این مدت را می گذراندم. باید خانه می ماندم 
و منتظر علائم بعدی می شــدم. اما اگر راســتش 
را بخواهید ســعی کــردم از فکر کــردن به آنچه 
احتمال اتفاق افتادنش به دنبال ابتلا به کووید۱۹ 
بود، بپرهیزم. فقط به این فکر کردم که باید خوب 
شــوم و ســر کارم بازگردم. همین. خداراشکر این 
دوره را به خوبــی گذرانــدم و حالا کــه دارم این 
یادداشــت را می نویســم، روزهای آخــر قرنطینه 
من اســت. در این مدت خیلی ها از من پرســیدند 
که دکتر شــما چرا؟ مگر رعایت نمی کردید؟ مگر 
خودتان نمی گفتید که ماســک بزنید و دستتان را 
بشــویید؟ یعنی خودتان به حرف هــای خودتان 

عمــل نمی کردید؟ البتــه راســت می گفتند. من 
هم با وجود تمام رعایت ها شــاید جایی حواسم 
نبوده است. شاید دستی به چشم و دهانم زده ام 
و هزار احتمــال دیگر که انســان اصلا فکرش را 
نمی کنــد. اما یک نکته بســیار مهم تر وجود دارد 
و آن هم اینکه ریســک ابتلا در کادر درمان بسیار 
بالاتر از انســان های دیگر اســت. گاهی در خبرها 
می شنوید که یکی دیگر از افراد کادر درمان از این 
بیماری فوت کرده اســت. میزان ابتلا را که دیگر 
خدا می داند. این موضوع فقط به مواجهه بیشتر 
کادر درمان بــا مبتلایان به کرونا مربوط نیســت، 
بلکه فشــارهای کاری زیاد ناشــی از حجم بالای 
بیماران می تواند به شــدت سبب تحلیل رفتن بدن 
و کاهش قدرت سیستم ایمنی شود. از سوی دیگر 
باید به فشــارهای اقتصادی نیز اشاره کرد که این 
رنج را چند برابر می کند و هیچ کس هم گوشــش 
بدهکار نیســت و همــه توقع دارند کــه این کادر 
زحمتکش و از جان گذشته تا آخرین نفس و بدون 
اســتراحت و وقفه کار کنــد و بقیه مردمان نیز هر 
کاری که می خواهند، انجام دهند؛ ماســک نزنند، 
پروتکل های بهداشــتی را رعایــت نکنند، به جای 
مانــدن در خانه شــمال برونــد و... . بارها و بارها 
بیمارانــم را دیده ام کــه حتی در مراکــز درمانی 
و بیمارســتان ها هم ماســک نمی زدند و وقتی با 
اعتــراض من روبه رو می شــدند، می گفتند: «آقای 
دکتر اینها همه حرف است. در ضمن کرونا به من 
کاری ندارد». انگار ویــروس کرونا انتخاب می کند 
که به چه کســی کار داشته باشــد و به چه کسی 
نــه و صد البته کــه اوج بی مســئولیتی اجتماعی 
و نداشــتن وظیفه در برابر دیگــران را نیز می توان 
در همین جملات مشــاهده کرد. به ســخن دیگر 
می توان از بین همین رفتارها دســت به تحلیل و 
آسیب شناســی اجتماعی زد و چقدر خوب است 
که چنین مطالعاتی توســط جامعه شناسان انجام 
شــود. یادمان نرود که چنیــن فرصت هایی برای 
پژوهش و ســپس ارائه راهکار شاید فقط یک بار 
در زندگــی یک پژوهشــگر به  وجود آیــد. حتی با 
یک نــگاه اجمالی نیز می توان بعضی از مهم ترین 
این آســیب ها را دید: اولیــن آن همین بی توجهی 
به نفع جمعی اســت. اگر هر کســی فقط به نفع 
شــخصی خود فکر کند، حاصل آن آســیب بزرگ 
جمعــی ای خواهد بــود که دامان همــان فرد را 
هم خواهد گرفت. مســئله بعدی نداشتن نگرشی 
درازمــدت اســت. اگر هم به نفع شــخصی خود 
فکر می کنیم، بهتر اســت آن را در یک بستر زمانی 
ببینیم. ببینیم کاری کــه می کنیم، آیا در درازمدت 
منافع ما را تأمین می کنــد؟ وقتی نتوانیم آینده را 
ببینیم و سود و زیان خود را بسنجیم، در آن صورت 
آنچه به  دســت می آوریم، جز خسران چیز دیگری 
نخواهد بود. این رفتارها که در جنبه های مختلف 
فرهنگی ما دیده می شــود، خود را در امر درمان و 
بهداشت هم نشان می دهد. این گونه است که آمار 
کشته شــدگان کووید۱۹ باید در جامعه ما این قدر 
بالا بوده و روزبه روز هم بالاتــر برود. این روزهای 
قرنطینه بیشــتر به فکر کردن گذشت. به آنچه رخ 
داده بود. درباره کرونا خیلی نوشته ام و حالا خودم 
هم به آن مبتلا شــده ام. انــگار تجربه من از کرونا 
در حال کامل شــدن اســت. من به این ابتلا هم به 
شــکل یک جور تجربه نگاه می کنم؛ تجربه ای که 
می تواند دید من را نســبت به خــودم، بیمارانم و 

جامعه ای که در آن زندگی می کنم، تغییر دهد.

دغدغه هاى طبیبانه صاف و ساده

 

این روزها، زمین اینســتاگرام و دیگر شــبکه های 
اجتماعی، صحنه زد و خــورد و زورآزمایی دو قطب 
متضــاد جامعــه ایران اســت. هر اتفاقــی که رخ 
می دهد، به ســرعت دو طرف محتواهای شان را به 
مصاف هم می فرســتند و این همــاوردی بزرگ، هر 
روز جدی تر و شــدیدتر دنبال می شود. گروه اقلیت، 
طرفداران جناح اصولگــرا و اکثریت، مخالفان این 
جناح هســتند. در میــان گروه اکثریت هم تشــتت 
و اختــلاف مــوج می زند. آنهایی کــه در چارچوب 
نظام تعریف می شــوند و عده دیگــری که خارج از 
آن فعالیت می کنند. افرادی هم هســتند که تعلق 
خاصی ندارند و حســب مورد و میــزان تأثیرگذاری 
محتــوا، در یک ســوی ایــن منازعه دیجیتــال قرار 

می گیرند.
اصولگرایان، گرچــه در برابر کاربــران میلیونی 
مخالف شــان، از عِــده کمتــری برخوردارنــد؛ اما 
معلوم اســت که عُده بیشــتری دارنــد. کار تیمی 
و برنامه ریزی شــده و تولیــد محتواهــای جالب در 
اردوگاه اصولگرایــان، بهتــر از گذشــته اســت؛ اما 
عموما محتواهای تولیدی  آنها، در سیلاب سهمگین 
طرف مقابل که مسلســل وار منتشر می شود، یارای 

مقاومت نمی یابد. 
ضمن اینکه در سیاســت گذاری هم ناشــی گری 
می کننــد؛ مثلا برای توجیه مشــکلات کنونی، همه 
توان تهاجمی خود را متوجه شخص حسن روحانی 
کرده انــد؛ در حالی که مخاطب عــام و جوان، از این 
حملــه همه جانبــه و مؤثر، ناکارآمدی سیســتم را 
برداشــت می کند؛ البته اگر قائل بــه نظریه توطئه 
باشــیم، لابد نفوذی اتفاق افتاده و توانســته است 
برنامه ریزی رسانه ای آنها را به چنین سمت و سویی 
ببرد. در همین رویداد وفات استاد شجریان، به دلیل 
ناشــی گری آنها در سیاســت گذاری رسانه ای، بنا بر 
آمار محمد رهبری، پژوهشگر شبکه های اجتماعی، 
ویدئوهای خســرو آواز ایران، بیــش از ۱۴۸ میلیون 
بار دیده شــد و مطالب مرتبط، بیش از ۵۹ میلیون 
لایک گرفت و بیش از یک میلیون و ۲۳۰ هزار کامنت 

داشت.
دو دهــه قبل، بعــد از دوم خــرداد ۷۶، فضای 
رســانه ای بــاز شــد. روزنامه ها و مجــلات زیادی 
انتشــار یافت و اصولگرایان از ایــن فضای تند و تیز 
و ســهمناک اصلاحــات، هراســان شــدند و در پی 

چاره جویی برآمدند. 
آنهــا در برابــر ده ها نشــریه اصلاحــات، فقط 
رسالت و کیهان و یکی، دو روزنامه دیگر را داشتند. 
تعطیلی جمعــی روزنامه های دوم خردادی و آرای 
تنبیهــی دادگاه مطبوعــات ســعید مرتضوی برای 
تولیدکنندگان محتوا، بخشــی از تدبیر اصولگرایان 
برای مقابله با این فضای ســنگین سیاسی بود. آنها 
به این برخوردها بسنده نکردند و در پی ترمیم توان 

رسانه ای خود برآمدند.
در ابتدا، بخشی از نیروهای مطبوعاتی جوان که 
از سوی آقایان حسین شریعتمداری و حسن شایان فر 
در کیهــان پرورش یافته بودند، به مراکز رســانه ای 
از جمله واحد مرکزی خبر منتقل شــدند که حاصل 
مشــخص آن، اوج گیری بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه 

دو بــود. نهادهای مرتبط بــا اصولگرایان هم فعال 
شدند و خبرگزاری های متعدد از جمله فارس، مهر، 
تســنیم، پایگاه های خبری متعدد، سازمان رسانه ای 
اوج و شبکه تلویزیونی افق و نظایر آن، با توان تولید 
محتوای بالا آغــاز به کار کردند. آرایش رســانه ای 
کشــور، یک دهــه بعد، برعکــس قبل شــده بود. 
بیشترین نیروی انســانی در رسانه های اصولگرایان 
بودند و بخش اعظم تولید محتوا توسط آنها تولید 
و عرضه می شــد و اگرچه امکانات و تجهیزات شان 
بیشــتر بود، حاشــیه امنیت خوب و کافی داشتند، 
از فضــای انحصاری پخش داخلــی صدا و تصویر 
برخوردار بودنــد، نیروهای مطبوعاتی جناح مقابل، 
زیر ضرب قرار داشــتند و در فضای هراس و بیم کار 
می کردند؛ اما نتیجه کار باز دلخواه مسئولان جناح 

اصولگرا نبود.
اشــکال کار در کجا بود؟ آنها کــه همه فضای 
بــازی را از آنِ خود کرده، رقیــب را مضمحل کرده 
بودنــد و هرآنچه برای موفقیــت در این بازی لازم 
بود، در چنگ داشــتند؛ اما چرا باز یک پایگاه خبری 
مثــل آمدنیوز که بخــش اعظم اخبــارش دروغ و 
دغل بود، مخاطب میلیونی کســب می کرد و همه 
آنهــا را حیــرت زده می کرد؟ برای مســئولان جناح 
اصولگــرا، پذیرفتنی نبود که جریان اصلی رســانه 
در کشــور، شامل صداوســیما، روزنامه های بزرگ و 
خبرگزاری های قدرتمند در اختیار این جناح باشــد، 
ولــی آنها صرفا با مخاطب معتقــد به اصولگرایی 
سرگرم باشــند و نتوانند جهت گیری افکار عمومی 
را موافق جناح شان کنند. سرمایه گذاری سریع روی 
شــبکه های اجتماعی داخلی هم افاقه نکرد. برای 
مثال نتیجه برنامه ریزی پُرحجــم آنها برای دعوت 
بــه مشــارکت در انتخابات مجلــس یازدهم، فقط 
حضور نیروهای ثابت اصولگرایان پای صندوق های 
رأی بود که بدون تلاش آنها هم این حضور شــکل 
می گرفت. آنها نتوانســتند اکثریــت صاحبان رأی را 
بــا خود همراه کننــد و این به معنــای به هدر رفتن 
تلاش های ۲۰ ساله برای در دست گرفتن عنان افکار 

عمومی بود.
در مصاف رســانه ای، آنچه برای متولیان جناح 
اصولگــرا مغفول مانــده، کم توجهــی به تحولات 
ارتباطی در جامعه انســانی اســت. اگر در گذشته، 
پیــام هر رســانه ای مانند گلوله بــر قلب مخاطب 
می نشســت و محتــوا و پیام رســانه، بــر مخاطب 
منفعل تزریق می شد، دیگر در فضای جدید، شرایط 
دگرگون شده؛ مخاطب امروزی انتخاب کننده است 
و منفعل نیســت. تنــوع پلتفرم های رســانه ای، به 
او قدرت انتخاب داده اســت. بــرای مخاطب، پیام 
اهمیــت دارد، نه غول بــودن رســانه. در این فضا، 
رســانه ملی بــا ده ها هــزار نیرو و صدهــا میلیارد 
بودجه و امکانات عظیــم و انحصار در پخش پیام، 
در برابر شبکه ماهواره ای که سر و ته آن ۳۰ نفر نیرو 

نیست، کم می آورد.
اصولگرایــان، نیروهای خود را عــادت داده اند 
کــه در فضای متکلم وحده، اثرگذار باشــند و البته 
فناوری های نوین ارتباطی، بازگشت به چنین فضایی 
را محال کرده اســت. حیف از آن همــه عِده و عُده 
که فراهم کردند؛ کم توجهی به خواست مخاطبان، 
پافشــاری بر چارچوب های تنگ و متصلب جناحی 
و چســبیدن بــه الگوهای کهنه و تکــراری کم اثر و 
بی رمــق، آنهــا را در جنگ بــزرگ، مغلوب خواهد 

کرد... و تغییر رمز موفقیت است.

زورآزمایی جناحی در  زمین مجازی
 قادر باستانى

 پژوهشگر

کودکان

یکــی از گروه هــای آســیب پذیر در ایــن هجوم 
سهمگین کرونا، کودکان هستند؛ کودکانی که بیش 
از هشت ماه است در خانه ها زندانی شده اند و مدام 
از ترس و اضطراب وقوع بیمــاری ناگزیر از تنهایی 
هستند. خانه های کوچک و خانواده هایی که درگیر 
بی کاری یا اســترس فراوان اند، اگر هم به مدرســه 
می روند با نگرانی های دیگر روبه رو می شــوند. مثلا 
کودکان ناشنوا و ماسک؛ گاردین گزارشی از مدارس 
انگلیس منتشــر کرده که بر اساس یک نظرسنجی، 
از هر چهــار کودک ناشــنوا، یکی از آنها از ســوی 
معلمانــی با ماســک صورت آمــوزش می بیند که 
باعث می شود بسیاری از آنها نتوانند معلمان خود 

را درک کنند.
مؤسسات خیریه هشدار داده اند که دانش آموزان 
ناشــنوا بدون اقدامات فوری در حال رنج کشــیدن 
هســتند، زیرا تقریبا همه کودکان ناشنوا برای درک 

دیگران به لب خوانی اعتماد می کنند.
هرچند آمــوزش در انگلیس تأکید کرده به دلیل 
«تأثیر منفــی بر یادگیری و آموزش» معلمان باید از 

زدن ماسك صورت جلوگیری کنند.
ســوزان دانیلز، مدیر اجرائی ایــن وزارت گفت: 
«معلمــان بــرای آمــوزش نســل بعــدی و ایمن 
نگه داشــتن کودکان در شرایط بســیار دشوار مبارزه 
می کنند. بــا این حــال، ۵۰ هزار کودک ناشــنوا در 
انگلستان بخشــی از نسل بعدی این نسل هستند و 
اگر در کلاس از ماســک صورت یا پوشش استفاده 
شــود به ســلامت روان آنها آســیب زده می شود. 
در ماه گذشــته، دولت اعلام کرد ۲۵۰هزار ماســک 
صورت شفاف برای آنان تهیه شده است و چون این 

مقدار کافی نیست، قرار اســت سازمان های خیریه 
قدم پیش بگذارند.

اما در آمریکا یک تحقیــق دیگر درباره کودکان 
از آســیبی که آنها داشــته اند، گزارش داده است 
حداقل چهارهزارو ۲۰۰ کودک، والدین یا سرپرست 
خود را از دســت داده و ۳۲۵هــزار کودک به دلیل 
بحــران اقتصــادی دچــار فقــر شــده اند. بحران 
ویروس کرونا به طور نامتناسبی کودکان در جوامع 
رنگین پوســت را تحت تأثیر قــرار داد، به طوری که 
ایــن کــودکان دو برابر کــودکان سیفدپوســت با 
ازدست دادن والد روبه رو شده اند. سوزان براندویچ 
یکی از دســت اندرکاران صندوق مراقبت می گوید: 
«این همه گیری شــبیه چیزهایی کــه قبلا دیده ایم، 
نیست. شاید شبیه ترین مقایسه، فاجعه ۱۱ سپتامبر 
باشــد که ناگهان ســه هزار کودک، والد خود را از 

دست دادند».
از هر هزارو ۳۰۰ کودک رنگین پوســت، یکی از آنها 
سرپرست خود را ازدست داده اند و نصف کودکانی که 
والدین یا سرپرستی خود را به دلیل ابتلا به کووید۱۹ از 
دست داده اند، ممکن است به فقر مبتلا شوند و تا ۲۳ 
درصد در معرض خطر ورود به یتیم خانه ها هســتند. 
شغل یکی از والدین بیش از یک میلیون کودک در این 
مدت از دســت رفته اســت و در نتیجه ازدست دادن 
شغل، حدود ۳۲۵ هزار کودک اکنون در فقر یا زیرخط 
فقر به سر می برند. بیشتر این خانواده ها در شهرک های 
اطــراف نیویــورک و لانگ آیلنــد زندگــی می کننــد و 
بیشــتر آنهــا از راه دور آموزش می بیننــد. این گزارش 
تخمین هایی درباره بودجه مورد نیاز برای ســال آینده 

این کودکان داشته که حدود ۸۰۰ میلیون دلار است.

حمله کرونا به کودکان آسیب پذیر

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


